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Sasanid Empire fell in 651 AD, with the invasion of the Arabs, however, the 
literary and archaeological evidence left by them shows that their 
jurisprudential-legal heritage remained in Iranshahr for centuries.  Preserving 
the continuity of the generation and wealth in Zoroastrian religion is of great 
importance, and the continuity of the era could be maintained through a male 
child. Without a son, a person could solve this deficiency through some 
means: an adopted son, or surrogate marriages were arranged in that man's 
name. The children from these marriages also belong to the deceased. Stūrīh 
was one of the types of surrogate marriage and was organized to provide a 
successor and an heir. Stūrīh has two aspects, financial and religious, and the 
woman's motivation for taking up Stūrīh was mostly its financial aspect. This 
research aims to study the issue of Stūrīh based on the 11th and 28th post-
Sasanian documents of Tabaristān and show women's financial matters in 
Stūrīh. Thus, these documents introduce us the process of accepting financial 
issues in the periods after the fall of the Sasanids in areas still influenced by 
the legal culture of the Sasanid period. The method of the research is  
descriptive-analytical, based on a case study of Tabarestān, post-Sasanian 
documents and library study. Studies in these documents show that 
jurisprudential laws in Zoroastrian society benefited a certain coherence and 
order. Zoroastrian society had not severed its connection with the past, and 
the same laws remained in force and were implemented in the post-Sasanian 
society. 
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 :هاي کلیديواژه

سانیان اجتماعی سا -رسید که بایستی تمامی ساختارهاي سیاسیچنین به نظر می. م 651شاهنشاهی ساسانی در با سقوط  
 -که میراث فقهی داردنشان  شناسی بر جاي مانده از آنشواهد مکتوب و باستان ولی بعد از حاکمیت دولت جدید تغییر یابد،

 ییبسزا تیاز اهم یزردشت نیدر د ییحفظ تداوم نسل و دارا. باقی ماند در ایرانشهر ي متماديهاسده ساسانی برايحقوقی 
 قیاز طر توانست یتوانست حفظ گردد. در صورت نبود پسر، شخص میفرزند پسر م قیطربوده و تداوم نسل از  برخوردار

 بیترت یابین يها به نام آن مرد ازدواج ای رفتیپذ یم یبه فرزندخواندگ يفرزند پسر ایرا رفع کند،  صهینق نیا ییکارها راه
 است  یابین يها ازدواج نمونهاز  یکی »يستور«. ندافتی یتعلق م یبه متوف زیها ن ازدواج نی. فرزندان حاصل از اشد یداده م

و  ستوري دو جنبه مالی و دینی داشت .ه استشد یم در جامعه ایران بعد از ساسانیان اجراو وارث  نیجانش تأمینبا هدف  که
ري در جامعه اهمیت جایگاه ستوتوجه به با  .مورد اهتمام بود گرفتن ستوري بیشتر جنبه مالی آن بر عهدهانگیزه زن براي 

 یرستبرستان مورد بر یپساساسان 28و  11اسناد  بر پایهرا  يمسئله ستور ،بر آن استحاضر  پژوهش ایران بعد از ساسانیان
سان، این اسناد ما را با رویۀ سیر بدیننشان دهد.  يرا در ستور جامعه ایران بعد از ساسانیان زنان یقرار داده و مسائل مال

ر ادوار پس از سقوط ساسانیان در مناطقی که همچنان متأثر از فرهنگ حقوقی عصر ساسانی آشنا پذیرش مسائل مالی د
بر پایۀ بررسی موردي اسناد پساساسانی تبرستان و مطالعۀ  و تحلیلی -توصیفی در گفتار حاضر شیوة پژوهش .دکنمی

از انسجام و نظم  یدر جامعه زردشت یحقوق-یفقه نیکه قوان دهد یاسناد نشان م نیدر ا ها یبررساست. استوار  اي کتابخانه
پیوسته براي قرون متمادي  وقطع نکرده است خود را با گذشته  وندیپ ایران هیچگاه یبوده و جامعه زردشت مندهرهب یخاص

  .ادامه یافته است نیهمان قوان بر
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 مقدمه  .1
اي مشتمل بر پساساسانی تبرستان در دست است، مجموعهتاکنون از مجموعۀ اسناد  آنچه

باقی مانده  بر روي چرم و پوست در سدة هشتم میلاديزبان فارسی میانه که  سند به سهو یس
 11در دو سند  گیرد.دربرمیهایی ها، شکایت و دادخواستنامه واقع چندین در. این مجموعه است

آید اهتمام دارد. از شواهد امر چنین برمیستوري  مسئلهاسنادي است که به  این مجموعه 28و 
-میداده نشان  در آنها  در رابطه با مسئله ستوري است و اينامهشکایت این دو سند موضوعکه 
برخوردار بوده است. این  بالاییدر دین زردشتی از اهمیت تا چه میزانی ذکور د که وجود فرزند شو

ث پیرامون آن را در این دو سند مورد بررسی قرار داده پژوهش بر آن است مسئله ستوري و مباح
باشد و  تأثیرگذاردر وضعیت مالی زنان  هتوانستو نشان دهد که این مسئله تا چه میزانی می

کرد. آیا زنان برحسب موقعیت مالی که دلایل پذیرش ستوري از سوي زنان چرا اهمیت پیدا می
براي اداي وظایفی دینی  صرفاًراي ستوري داشتند یا آوردند تمایل باز طریق ستوري به دست می

 کردند؟ خود مبادرت به این کار می
 . پیشینۀ پژوهش1-1

هاي ذیل ستوري از سوي پژوهشگران صورت پذیرفته است. براي مثال، منصور شکی در پژوهش
که  The Sasanian matrimonial relationو Family Law in Zoroastrianismمقالات 

اند، به ستوري و مسائل پیرامون آن اشاره . منتشر شدهم 1999و  1971هاي ترتیب در سالبه 
یریلد نیز در لی زنان در ستوري نظر داشته است. کرده و گاه نیز به طور اجمالی به وضعیت ما

 The institution of stūrīh in the Pahlavi Rivāyat of Ăturfarnbag. trust مقاله
settled property  خزادان به مسئله ستوري پرداخته است رف فرنبغ آذر مبناي کتاب روایت بر

هاي اما هیچ اشاره خاصی پیرامون وضعیت مالی زنان در ستوري ندارد. ماتسوخ نیز ذیل پژوهش
 The function of Temporary Marriage in the context of خود در مقالاتی همچون

Sasanian Family Law  وInheritance.i. Sasanian period  به مقوله ستوري اشاره
ها به ستوري اشاره شده است و گاه نیز گریزي به مسئله مالی در این پژوهش اگرچهداشته است. 

-اما از این بعد که وضعیت مالی زنان در مقوله ستوري به چه شکل بوده، اشاره ؛اندستوري داشته
 اند. اي نداشته

 . ضرورت پژوهش2-1
تبرستان جایگاه ستوري  28و  11با بررسی محتواي اسناد  در تلاش است تا حاضر این پژوهش

اندازي از وضعیت جامعه و چشم دمالی در این دو سند پساساسانی بررسی کن -را از منظر دینی 
. تغییر و تحولی را که در جامعه آن زمان در دین به تصویر بکشدزردشتی در دوران پساساسانی را 
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ردشتی و وضعیت مردم به وجود آمده، نشان داده و در مقایسه با دیگر متون مکتوب روند ز
 .نمایدتحولات را بیشتر بازنمایی 

 تبرستان 28و  11. اسناد تبرستان و محتواي اسناد 3-1
چاپ  1اوریانتالس به سردبیري گیزلن-رس اسناد پساساسانی تبرستان در مجموعه مجلات علمی

این مجله  21. در شمارة م 2012و در  خوانش 2سناد براي اولین بار توسط ژینیوشده است. این ا
صورت  4و ماتسوخ 3. بازخوانی مجددي بر روي این اسناد توسط وبرم 2016اما از ؛ منتشر شد

دهد و ماتسوخ با توجه شناسی اسناد را مورد خوانش قرار میرفته است. وبر بیشتر از جنبه زبانگ
است. شایان ذکر  قرار دادهرامون اسناد را مورد واکاوي از بعد حقوقی مسائل پیبه خوانش وبر 

 هاي فاحشی وجود دارد.است، در خوانش ژینیو و وبر تفاوت
 موارد زیر قابل تفکیک است: الف) این اسناد از سوي ونداد 28و  11در بررسی اسناد شمارة 

شود که شکایت از در این اسناد اشاره میصادر شده است. ب)  6پریشوارگر 5خورشید نامی، رد
بوده، تنظیم شده است. ج) در محتواي اسناد  7گُردسوي فلان شخص که ساکن ناحیه اسپ

شود. د) در اسناد با شاهدانی مواجه هستیم. شاهدان ما، مرد هستند. ه) بیانات شکایت مطرح می
ررسی شکایت جنبه حقوقی پیدا کند. و) گیرد تا روند بشاهدان بر پایۀ اسناد مورد بررسی قرار می

اهد نیاز باشد این کار صورت ـار شـاگر احضگردد. ت میـیمه دادخواسـاظهارات شاهدان ضم
گیرد و نتیجه دادخواست بندي صورت میپذیرد تا روند بررسی تکمیل گردد. ز) در آخر جمعمی

 اره شده است.) در این اسناد به سال و ماه و روز نیز اش7گردد. اعلام می
 . ستوري در حقوق ساسانی2
فرزند شود که مرد بهدین آزاد، بنده شاهنشاه، زن و فرزند پادشایی، ستور زمانی گمارده می 

اند. در این دینی گراییدهاما آنان به بی ؛ندارد و یا زن و فرزند دارد ستور کرده، برادر شریک، خواند
درآمدزا  8استیر 60دارایی آن شخص نیز باید به ارزش  که آنشود و دیگر صورت ستور گمارده می

 :Shaki, 1999:186 ; Macuch, 1993؛ 44،6-8 .208: 1391؛ عریان، 29: 55، ینیدادستان د( باشد
                                                           

1. Gyselen 
2. Gignoux 
3. Weber 
4. Macuch 

 ).Macuch, 2019: 130( دینیپیشواي . 5
 ).Weber, 2019: 100( منطقه کوهستانی در شرق تبرستان .6

7. Asp-gurd 
8. stērs 

هزار  و مادیان فرنبغ آذر  تیرواامید اشوهیشتان، ی، روایت نیدادستان ددر این پژوهش، ارجاع به متون پهلوي همچون . ۹
 آمده است. دادستان با ذکر شمارة پرسش یا فصل، بند یا سطر
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 Shaki, 1999: 186( شددر واقع، ستوري با دارایی خود متوفی ترتیب داده می ).6-8 ,319.44
 گمارند تا بتواند از نامگانی و دارایی متوفی محافظت نمایدستور را از میان نزدیکان متوفی می ).
نظر برخی از حقوقدانان این  بنا بردادستان  هزار در مادیان که آن). حال 3: 55، ینیدادستان د(

امر امکان داشت که در صورت نپذیرفتن ستوري از سوي خویشان متوفی، ستوري به شهروندي 
بنابراین ضرورتی نداشت که ). 44،2-3. 208: 1391(عریان،  ودخارج از دودمان خانواده واگذار ش

 توانست از درون و بیرون خانواده انتخاب شوداز سوي خویشاوندان باشد، ستور می صرفاًستوري 
)Macuch, 2020: 195; Hjerrild, 2003b: 93.( تواند زن، مرد، کودك همچنین ستور می

بگیرد. وي در  بر عهدهنها یک بار مجاز است ستوري را نابالغ یا زن شوهرداري باشد. اما زن ت
 ,Shaki؛ 24، آذرفرنبغ تیروا؛ 150-151: 1393(مزداپور،  آیدحکم همسر همان متوفی به شمار می

کرد. در این فرزند پسري بزاید بایستی ازدواج می که آنطبعاً این زن/دختر براي  ). 186 :1999
اما براي شوهري که با وي وصلت انجام داده بود به  ؛شده بود یستور زنازدواج زن وارد ازدواج 

(مزداپور،  آمدشد. آن متوفی در واقع شوهر آیینی وي به حساب میمحسوب می »چکرزن«عنوان 
جانشین و  تأمینبنابراین، با ستوري، بقاي دودمان از طریق ). Macuch, 2006: 591؛ 151: 1393

ماند و از اموال و نامگانی متوفی از این طریق محفوظ می که آنشد. دیگر وارث مذکر تضمین می
 ). Hjerrild, 2003b: 97; Shaki, 1999: 186( رفتبین نمی

 . انواع ستور1-2
پهلوي ستوري سلسله مراتبی داشت. بدین گونه که در نبود یک مرتبه خاص،  در متون حقوق

 شدهي به سه گونه ستوري اشاره رشد. در متون پهلواین مسئولیت به شخص دیگر واگذار می
مانند  »کرده«ستور . 2(طبیعی) مانند پادشازن، دختر یا خواهر متوفی.  »بوده«ستور . 1است: 
ستور . 3. ستینخوانده که متوفی پیش از مرگ خود تعیین کرده و نیاز به گماردن  فرزند

، ستور از سوي بزرگان استیر مال داشت 60که متوفی چنانکه در صورت نبود آن دو،  »گمارده«
د و واگر اموال متوفی کمتر از این ب). 2-5: 57، دادستان دینی( شددین براي آن متوفی گمارده می

ستور در  ).Shaki, 1971: 330( دشمتوفی نیاز به ستور داشته باز ستور براي وي منصوب می
ر داشته باشد اولویت . بدین صورت که اگر همسر مرد حضوشتبندي وجود دانیز اولویت »بوده«

 بر عهدهکسی را  »زنیایوك«آن زن  کهآنرسد مگر با آن زن خواهد بود و به دختر و خواهر نمی
 ). 28، روایت آذرفرنبغ( رسیدداشته باشد در این صورت به دختر یا خواهر ستوري می
به همین  احتمالاًآمده است که  »ابدال«شایان ذکر است در نامه تنسر نیز اصطلاحی به شکل 

 ستوري اشاره دارد. ابدال در این متن کهن نیز بدین صورت تعریف شده است:
چون کسی از ایشان را اجل فراز رسیدي، فرزندي نبودي، اگر زن  کهمعنی ابدال به مذهب ایشان آن است 

و) ( ينبودر زن و اگ تر بوديتر و نزدیکگذاشتی آن زن را به شوهر دادندي از خویشاوندان متوفی که بدو اولی
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و  و اگر این دو هیچ نبودي، از مال متوفی زن خواستندي و به خویشان اقرب او سپرده دختر بودي همچنین
 ). 8(نامه تنسر،  جود آمدي، بدان مرد صاحب ترکه نسبت کردنديهر فرزند که در و

ن نبود که شد. چنیبنابراین ستوري در صورت نبود اشخاص سزاوار به اشخاص دیگر واگذار می
گرفتن ستوري داراي  بر عهدهبگیرد.  بر عهدههر شخصی به راحتی بتواند این مسئولیت را 

 شرایط ویژه خود بوده است.
 . وضعیت مالی زن/دختر در ستوري3

تواند دریافت کند در قبال مالی که از آن چون حداقل مزدي که ستور می ،ستوري جنبه مالی دارد
اگر پرداخت نشود  ).30: 23اشوهیشتان،  امید (روایت درهم در روز است 5/3آورد مراقبت به عمل می

همچنین اگر  ).29: 23اشوهیشتان،  امید (روایت تواند به طور قانونی آن را مطالبه کندستور می
این  مسلماً ،سال مالی را جهت ستوري در اختیار زنی قرار دهد ده مثلاًشخصی به مدت مشخص 

ل مال به تملک وي در که اص هرچند .تواند از درآمد آن مال استفاده کندل میسا دهزن در این 
(عریان،  چه این زن صاحب فرزند پسر شود آن دارایی به تملک آن فرزند درخواهد آمدنیاید. چنان

بنابراین، حتی اگر براي مدت زمان مشخص ). Macuch, 1993: 326. 50,1-3؛50،1-3 .216: 1391
توانست از سود آن اموال بهره یابد هرچند که به مالکیت وي شد زن باز میستوري واگذار می

 ).Macuch, 2006: 593; Idem, 2004: 129; Hjerrild, 2003b: 95( رسیدنمی
گردد اصل دارایی به وي دار آن اموال محسوب میدر واقع، زن در ستوري بیشتر به عنوان امانت

شود، صاحب اصلی همان فرزند پسري است که وي سپرده میکه اموال به  هرچندیابد تعلق نمی
). Macuch, 2004: 128; Hjerrild, 2003b: 93؛ 21و  24، روایت آذرفرنبغ( شوددر ستوري زاده می

تواند ماند ولی آن ستور مییابد بلکه در ستوري باقی میبنابراین دارایی هرگز به ستور تعلق نمی
 ,Hjerrild, 2003b: 95; Macuch؛ 13: 18امیداشوهیشتان، (روایت داز سود آن دارایی استفاده کن

2004; 129.( 
 ,Shaki( تواند در قبال ستوري حقوقی از آن اموال دریافت کندشایان ذکر است که ستور می

 3هاي ستور را پرداخت کرد باید از اصل پول اگر از بهره آن دارایی، نتوان هزینه )330 :1971
ستور براي نیازهاي شخصی باید در حد حقوق ). 10: 18اشوهیشتان،  امید (روایت وداستیر برداشت ش

هزمزدیار  داراب در روایت افزون براین، ).12: 18اشوهیشتان،  امید (روایت مکفی از آن استفاده نماید
 ,Dhabhar( درهم در ماه ذکر شده است 16استیر به ارزش  4حقوق ستور به طور متوسط 

1932: 187; Shaki, 1971: 330 .( درهم  5/3اشوهیشتان این را روزانه  امید در روایت
 مسلماً). Shaki, 1971: 330؛  30: 23( شودمی درهم 18کرده است که در ماه  يگذار ارزش

دادستان  هزار یافت چون در بند مادیانشد از درآمد بهره میکسی که به ستوري منصوب می
عریان، ( درتوانست از درآمد حاصل از ستوري دخترش بهره به پدر دختر میچنین ذکر شده است ک

دیگر ). Shaki, 1971: 330; Macuch, 1993: 269. 36, 12-16؛ 36،12-16 .186-185: 1391
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کرد پس از فوتش بخشی از این درهم داشت و اعلام می 90اگر شخص مالی به ارزش  که آن
 .214: 1391(عریان،  رسیده است دو سوم آن دارایی به ستور میدارایی را، براي ستوري کنار گذاشت

توان چنین استنباط کرد که در ستوري بنابراین می ).Macuch, 1993: 369. 88,5-6؛ 88،5-6
توانست از درآمد مال استفاده نماید بلکه دهد نه تنها میجنبه مالی وجود داشت. شواهد نشان می

 یافت. از حقوق نیز بهره می
 تبرستان 11  ةسند شمار. بررسی 4

روز از ماه آذر نهمین  26روز آشتاد ( 81بند است که در سال  34تبرستان داراي  11 ةسند شمار
م.) که بر روي پوست به نگارش درآمده است در وسط این سند در قسمت  3/732ماه مصادف با 

 ;Macuch, 2020: 195( پایین آن مهري وجود داشت که اکنون از سند جدا شده است
Gignoux, 2014: 34 .( ضبط گردیده است. در  »گُرداسپ«در این سند نام روستا به صورت

اي که از اسناد تبرستان در مورد نام ناحیه اتفاق نظر یکسانی وجود ندارد. وبر و ماتسوخ در ترجمه
 ;Macuch, 2019: 118( اندخوانش کرده 1»رزهسپین«اند، نام روستا را م. انجام داده 2019

Weber, 2019: 94 ( م. منتشر کردند نام این روستا را  2020سپس در اسناد دیگري که در
که ژینیو در حال آن). Macuch, 2020: 191; weber, 2020: 174( قرائت نمودند »گُرداسپ«

ه وبر بر آن است ک ).Gignoux, 2012: 72( خوانش کرده بود 2»اسکنرد« . نام روستا رام 2012
 رز خوانده شده بودبه کرات در اسناد تبرستان وجود دارد که نخست به شکل هسپین گُرداسپنام 

)Weber, 2019: 175 .(نام روستا به صورت  خوانش شده  2019اسنادي که در  در»hspynlć« 
 ؛ختم شود  > lṭ́-<ختم شود بلکه باید به  > lć-<تواند به است که اسم نمی معتقد است. وبر 

-اسپو از خوانش احتمالی جدید  دارد  > ʼć<پایانی به ندرت خط عمودي پایانی  >c-<چون 
 ).Weber, 2020: 175; Macuch, 2020: 191( ندکحمایت می )spgwlṭ́ ʼ( گُرد

 تبرستان 11. محتواي سند 1-4
ث در این سند شکایتی در جریان است تا مالکیت دارایی متوفی بدون فرزند مشخص شود. بح

. در محتواي سند، استنامی  4»خَوشیدخت«نامی به  3»رهاگ«اصلی در باب انتقال مالکیت از 
شود و افزون بر آن، زن محسوب می »رهاگ«نوة  »خَوشیدخت«آنان نسبت خویشاوندي دارند. 

توان استنباط کرد که در در وهلۀ اول چنین می). 2-6، بندهاي 1(پیوست  آیدرهاگ نیز به شمار می
ماتسوخ نیز بر آن است اگر خوانش  ).8، بند1(پیوست  این میان ازدواج خوئدوده رخ داده است

با خویشاوند نزدیک رو به رو هستیم که براي نخستین بار  »خوئدوده«درست باشد با ازدواج 

                                                           
1. Haspīn-raz 
2. Askēnrad 
3. Rahāg 
4. Duxtxwašīh 



 50                                                                 34 یاپی، شماره پ1402تابستان، 2 ة، شمار15سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

(پدرِ مادر) و نوه دختري روي  در این سند پهلوي آمده است که بین پدر بزرگ مادري اًمستقیم
توان از محتواي متن سند چنین دریافت میدر وهلۀ دوم،  ).Macuch, 2020: 196( استداده 
از محتواي متن به ذهن  آنچهموظف بوده براي رهاگ فرزندي به دنیا آورد.  خَوشیدختکه 

بدین گونه  ).8، بند 1(پیوست  زنی) رو به رو هستیم(ایوك شود آن است که با ازدواج نیابیمتبادر می
بایست فرزند مذکري از خود برجاي گذارد تا آن تفکر زردشتی هر شخص زردشتی می بر بناکه 

؛ 5-6: 18نثر،  در (صد فرزند نامگاه خانواده و دارایی را حفظ کند و شخص بریده پل محسوب نگردد
Macuch, 2017: 329.(  هدف از این ازدواج نیز زایش فرزند براي  مسلماًبا توجه به این تفکر

 ی بدون فرزند پسر بوده است.متوف
-دختتوان به روابط دقیق رهاگ و نمی و شایان ذکر است، در میانه سند افتادگی وجود دارد

به عنوان  خَوشیدختاند یا دست یازید و مشخص کرد که آیا آنان ازدواج خوئدوده داشته خَوشی
شود تا وي شمرده می زن باشد، همسر آیینیشد. اگر ایوكزن پدربزرگ خود محسوب میایوك

توان چنین استنباط فرزند پسري به نام پدربزرگ خود به دنیا آورد. با توجه به محتواي سند می
-شناخته شود و ایوك هم ارثتا به عنوان برادر  )9، بند1(پیوست  کرد که رهاگ هیچ برادري ندارد

اما  .)Macuch, 1993: 178. 23,13-14 ؛23،13-14. 149: 1391(عریان،  زنی دختر/خواهر لغو شود
اما داراي فرزند پسري  ؛پدرش را بر عهده بگیرد زنیاگر دختر رهاگ ایوكرهاگ دختري دارد. 

-این دختر بایستی ایوك ).12-14، بندهاي1(پیوست  زنی وي، دختر باشدنشود و حاصل ازدواج ایوك
آمدن فرزند پسر ادامه خواهد  زنی پدربزرگ مادري خود را بر عهده بگیرد. این وظیفه تا به دنیا

 ). Dhabhar, 1932: 198؛ 184هرمزدیار،  داراب (روایت داشت
 

 
)Macuch, 2020: 197( 
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خَوشی است شواهد این دخت بنا بر. اما هیچ اطلاعی در دست نیستنامه رهاگ از وجود وصیت 
ر ماتسوخ همسو شد و گرفتن دارایی را دارد. اگر بتوان با نظ بر عهدهکه صلاحیت و شایستگی 
احب دارایی از سوي ـتص ، پساندوئدوده داشتهـخَوشی ازدواج ختـپذیرفت که رهاگ و دخ

توانست دست تر است. چون در ازدواج خوئدوده اموال در میان خانواده میخَوشی پذیرفتنیدخت
کارهاي حفظ هبنابراین یکی از را). Macuch, 2004: 130; Idem, 2017: 330( نخورده باقی ماند

اموال براي جلوگیري از تقسیم آن بوده است. از سوي دیگر، تنی چند از شاهدان حضور دارند که 
در قسمت مربوط به  ).15، بند1(پیوست  اظهارات آنان در روند بررسی شکایت نقش داشته است

توان د و نمیاظهارات شاهدان، افتادگی در سند وجود دارد. بدین جهت در متن ابهاماتی وجود دار
آنان  مسلماًاند؛ چون احضار آن مردان خواسته شده است. دریافت که آنان چه چیزهایی بیان کرده

خَوشی اذهان اي باشند یا رهاگ در نزد آنان به طور شفاهی بر مالکیت دختباید شاهد مسئله
 ه مطلع بودندشد که آنان از این قضیخَوشی به عنوان همسر رهاگ محسوب میکرده بود یا دخت

)Macuch, 2020: 196.(  آن  روشن شدن قضیه مشخص شدن شکایت وجهت پس در ادامه
 ند.کرداحضار را مردان 

 کهاست  نیا اما به نکته قابل توجهی اشاره شده ؛نامه اطلاعی ندارندشاهدان از وجود وصیت
دهد که شاید این نکته  نشان می و )4، بند1(پیوست  رهاك در صحت و سلامتی عقلی بوده

دادستان  بنا براز سوي رهاگ اشاره دارند. چون  يا نامه تیوصشاهدان در پی آن بودند به وجود 
مند کند. نیاز است از سلامت جسمی و عقلی بهرهشخص زمانی که براي اموالی وصیت می دینی

شخص بدون  باشد. چون اگر در بیماري وصیت بر انتقال اموال داشته باشد جایز نیست. گویی که
اما در این سند مشخص نیست که شخص  ).6-7: 53، دادستان دینیاست (نامه از دنیا رفته وصیت

بتوان چنین استنباط  دادستان دینی. شاید بر مبناي این بند از است هداشتداشته یا ن يا نامه تیوص
محتواي متن این  اند. چون درنامه بودهکرد که در ادامه شاید شاهدان خواستار اشاره به وصیت

اند. گویی در آن اي آگاه بودند که آنان را براي بررسی روند پرونده احضار کردهشاهدان از مسئله
قسمت از متن از میان رفته، مطلبی در این زمینه قید شده باشد. با وجود این، از نوع 

در ادامۀ  و )Macuch, 2020: 196( هیچ گونه اطلاعی در دست نیستواگذاري/قبول مسئولیت 
 ).22-30، بند1(پیوست  سند، بررسی و روشن شدن مسئله خواسته شده است

در این سند چند  چراکه در این سند حائز اهمیت است، انتقال مالکیت دارایی است. آنچه
بوده  به چه صورتیخَوشی توان دریافت روابط بین رهاگ و دختنمی که شودمسئله ذکر می

در انتقال مالکیت دارایی مسئله خاصی پیش  پس ئدوده کرده باشنداست. اگر آنان ازدواج خو
متوفی) در  نشده میتقسدارایی کامل یعنی ( 1آید. چون به هر حال اموال به صورت ابرماندنمی

                                                           
1. abarmānd 
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خَوشی به عنوان پادشازن رهاگ اگر هم دخت ).Macuch, 2004: 126( ماندمیان وراث باقی می
ادخواستی انتقال مالکیت به وي بررسی شود. به هر حال حتی اگر نیاز نبود که طی د مسلماًبوده 

خواست وارد ازدواج نیابی شود و به نام پادشاشوهرش رهاگ فرزندي نداشت و همسر وي می
توانست چیزي از اموال دریافت فرزندي به دنیا آورد، باز بعد از به دنیا آمدن آن فرزند، آن زن می

خَوشی به عنوان نوه و همسر رهاگ دخت که آنمسئله دیگر  ).Hjerrild, 2003a: 130( نماید
 بر عهدهزنی پدربزرگ خود را وشی ایوكتوان چنین استنباط کرد که دختاست. از این رابطه می

خَوشی به عنوان شد. خواه دختخَوشی سپرده میاین مالکیت اموال وي نیز به دخت بر داشته، بنا
برد. دیگر ي وارد ازدواج نیابی شده باشد، از دارایی متوفی سود میهمسر رهاگ باشد یا به نام و

اما بعد از ذکر نام این شخص،  ؛آیداورمزد نامی سخن به میان میدر میان سند از فرخ که آن
توان ارتباط وي را با این دادخواست دریافت. سان، نمیافتادگی در سند وجود دارد. بدین

زنی در میان باشد شاید بتوان این شخص را که اگر مسئله ایوكنویسندگان بر آن نظر هستند 
کرد و بایست با شخصی ازدواج میزنی دختر میخَوشی پنداشت. چون براي ایوكهمسر دخت

 یافت. فرزند حاصل از این ازدواج به آن متوفی تعلق می
شاهی نحوة بررسی شکایت نشان از آن دارد که قوانین دین زردشتی پس از سقوط پاد

در  آنچهتوان دریافت ه با بررسی محتواي این سند مینی نیز در جریان بوده است. چنانکساسا
 دادستان مطابقت دارد.  هزار حقوقی مادیان-این سند آمده با محتواي رسالۀ فقهی

 تبرستان 28. بررسی سند شمارة 5
هفتمین مهر (است که در ماه  متریسانت 31x31و به طول  بند 25برستان داراي ت 28 ةسند شمار
در وسط سند در  که آنم.) تعلق دارد. دیگر  9/758=سوم (پس از مرگ یزدگرد  107ماه) سال 

. در این سند نیز بررسی مسئله )Gignoux, 2012: 84دارد (قسمت پایین آن مهري وجود 
 ,Macuch( گُرد ذکر شده استستوري مطرح شده است و همچون سند پیشین، نام ناحیه اسپ

2020: 205 .( 
 تبرستان 28. محتواي سند 1-5

این سند در باب بررسی و تحقیق صلاحیت ستوري است. در این سند چند تن حضور دارند که 
اما این دختر صلاحیت ستوري را  ،ند. در این میان خود متوفی دختري داردهستخواستار ستوري 

خود متوفی دختري دارد،  )وجود دارد: الف زیبرانگ أملتدر این سند دو مسئله  ).4، بند2(پیوست  ندارد
تواند ستوري پدرش را تقبل کند. شاید بتوان چنین استنباط کرد که وي اما چرا این دختر نمی

بر توانست ستوري پدرش را شد، میپادشادختر متوفی نبوده چون اگر پادشادختر محسوب می
 ).Macuch, 1993: 320. 45, 1-6، 45، 1-6 .209: 1391(عریان،  بگیرد عهده
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شود که این دختر به دودمان خانواده تعلق ندارد. اگر چنین باشد شاید بتوان در سند اشاره می 
پدرش  بوده که به فرزندخواندگی از سوي چکر »چکري«چنین دریافت که وي فرزند حاصل از 

، 23شوهیشتان،  امید (روایت دگیر بر عهدهپذیرفته نشده است تا در وقت نیاز بتواند ستوري وي را 
فرزندخوانده نیز نبوده چون فرزندخوانده به عنوان ستور پذیرفته  مسلماًاز دیگر سوي، ). 16-14
  ).2: 55، دادستان دینی( شدمی

ت. اما با وجود این، خود را سزاوار ستوري آن متوفی ـازن اسـبه عنوان پادش 1ِپدروش )ب
بگیرد و هیچ محدودیتی در  بر عهدهتوانست ستوري را داند. در واقع، یک زن شوهردار هم میمی

توانست به آمد آن بود که وي دیگر نمیاي که به وجود میاین امر وجود نداشت. تنها مسئله
عنوان پادشازن شوهر خود محسوب شود. اگر شوهر وي خواستار ادامه زندگی با آن زن بود نوع 

 ).Macuch, 1993: 318. 43, 1-4؛43،1-4 .207: 1391(عریان،  شدآنان به چکرزنی تبدیل می ازدواج
شایان ذکر است که اگر دو شخص واجد شرایط ستوري بودند آن کس که سزاواري بیشتري 

 ).Macuch, 1993: 318. 43, 1-4؛43،1-4 .207: 1391(عریان،  شدداشت به ستوري انتخاب می
 ).Macuch, 2004: 128( ر براي ستوري سزاوارتر از پسر برادر استهمچنین دختر براد

 
)Macuch, 2020: 206( 

 (برادرزاده متوفی) خواستار آن است که این مسئله از سوي مراجع قانونی بررسی شود پدروش
، دختر متوفی و شخص چند شخص حضور دارند، ِپدروش نجایادر واقع، در  ).10، بند2(پیوست 

 بر عهدهکند تا ستوري را ه مایل است ستور شود. اما دختر متوفی از ِپدروش حمایت میدیگري ک
اشوهیشتان شخص واجد شرایط کسی است که از  امید روایت بنا بر ).7-9، بندهاي 2(پیوست  بگیرد

                                                           
1. Pidarōš 
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 ).24: 18اشوهیشتان،  امید (روایت بستگان نزدیک متوفی بوده و شایستگی آن مقام را داشته باشد
توانست از درون و بیرون نیز مطرح شده است. اما ستور می دادستان دینیهمین مسئله در 

اي را تغییر و تحولاتی شاید بتوان وجود چنین رویه ).Macuch, 2020: 195( خانواده انتخاب شود
 زردشتیان خواستار آن بودند مدیریت نکهیاکه در جامعه زردشتی به وجود آمده بود، توجیه کرد. 

سان، شاید ترس تغییر دین یکی از علل آن بوده شان به خارج از دودمان سپرده نشود. بدیندارایی
 است. 

نکته قابل توجه دیگر، ذکر مقامات قضایی دیگر در این سند است تا آنان نیز ستوري  
-نشان می این امر ).12-18، بندهاي 2(پیوست  یا رد نمایند تأییدِپدروش را با تحقیق و بررسی خود 

اشخاصی بوده است. چون ستور با پذیرش  تأییداین امر نیاز به  وسقم صحتدهد که حتی براي 
موظف بود فرزند پسري زاید تا نامگانی و  نخست کرد: این مسئولیت چند وظیفه مهم را تقبل می

از  داريتا زمان بلوغ آن پسر سرپرستی و نگه دومدارایی متوفی از این طریق محفوظ ماند. 
قرار گیرد تا مشکلی  تأییدبنابراین لازم بود صلاحیت ستور مورد  ؛دارایی بر عهده ستور بوده است

 در این زمینه به وجود نیاید.
. پدِروش خواستار آن است 1کند چند نکته است: ستوري را در این سند قابل تأمل می آنچه

گرفتن تعهد  بر عهده مسلماًدهد ن میبگیرد و این امر نشا بر عهدهکه بتواند ستوري متوفی را 
ستور بعد  اگرچهورزد. ستوري منفعت مالی براي آن زن داشته است که به چنین امري اصرار می

گذاشت، اما تا آن از به دنیا آوردن فرزند پسر و رسیدن وي به سن بلوغ اموال را در اختیار وي می
. شاید هم دلیل اصرار براي چنین امري علاوه توانست از درآمد آن اموال استفاده نمایدزمان می

توانست اموال شد شاید بدین جهت بوده است که با این کار میمی ستور زنبر سودي که نصیب 
و دارایی خانواده را حفظ کرده و از تقسیم آن جلوگیري کند، چون در تفکر زردشتی حفظ نامگاه و 

 ه است.اي برخوردار بوداموال خانواده از اهمیت ویژه
 نتیجه.6

گرفتن ستوري بیشتر جنبه  بر عهدهدارد و انگیزه زن براي  توأمانستوري دو جنبه مالی و دینی 
 که آنمسئله اصلی روند دادرسی ستوري است. با  28و  11اي که در اسناد مالی آن است. به گونه

بدین صورت که در  .دارندتفاوت یکدیگر مبناي اصلی دعوي ستوري است، اما محتواي سندها با 
 28موضوع بررسی صلاحیت است تا انتقال مالکیت به وي محول شود. اما در سند  11سند 

تحقیق و تفحص در باب بررسی صلاحیت شخص براي مسئولیت ستوري است. وجود دو 
که براي  از چنان اهمیتی برخوردار بوددهد که ستوري در حقوق ساسانی موضوع مجزا نشان می

کردند. این اسناد با وجود ل پیرامون آن دادرسی و جلسه تحقیق و تفحص برگزار میبررسی مسائ
دهد که در تبرستان قوانین نشان میشاهنشاهی ساسانی به تحریر درآمده، پس از سقوط  کهآن
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  حاکی از آن استساسانی به قوت خود باقی مانده و در جامعه مردم بدان پایبند بودند. این امر 
قوانین از ضمانت  که آنشد. دیگر تارمندي وجود داشت که قوانین در آن اجرا میساخیک نظام

 اجرایی بالایی برخوردار بودند.
هیچ اطلاعی در مسئله مورد اختلاف بر سر مالکیت است. از نحوة رابطه اشخاص  11در سند 
این اموال ، اما بر حسب شواهد سند، مسئولیت حفظ و زایش براي متوفی وجود دارد. دست نیست

شود که با احضار شود. در این سند دیده میدر قبال این مسئولیت به آن شخص سپرده می
نیز مسئله شخص سزاوار ستوري محل اختلاف  28شاهدان، در پی اثبات مالکیت هستند. در سند 

است. شخص مدعی خواستار بررسی و تحقیق در این زمینه است تا سزاواري وي از طریق 
به خاطر مسئله مالی در هر دو سند است که روند بررسی این  مسلماًبپذیرد.  بررسی صورت

شود. براي پژوهشگر امروزي که در جستجوي شکایت در دادگاه و احضار شاهدان بررسی می
دهند که مسئولیت ستوري و مناسبات مالی زنان در اسناد پساساسانی است، این مدارك نشان می

سان، این شود. بدینتوانست به کسی سپرده ررسی و به راحتی نمیمالکیت اموال فرد، بدون ب
اسناد ما را با رویۀ سیر پذیرش مسائل مالی در ادوار پس از سقوط ساسانیان در مناطقی که 

 کنند.همچنان متأثر از فرهنگ حقوقی عصر ساسانی، آشنا می
 1پیوست 

 )Tabarestān 11(11تبرستان 
 Transcription ترجمه

خورشید، رد -، درود. به ونداد1ابزوده جاوید یاد فرخ. ب1
 درود ،پرشوارگر

 . در مورد مالکیت آن [رهاگ] جنت آشیان زن [... ...]2
 
گرُد ؟)، ساکن روستاي اسپحکم (و  ] دادخواست. [... ...3

 براي شکایت پیش من 
آمد دو مرد آشنا گفت/اظهار کرد که: رهاگ درستکارِ . 4

 لامت جسمی و عقلی بودفرَآشیان در س
 

خوَشی گرُد بود و دیروینداد پدر دخت. که از روستاي اسپ5
 بود
خوَشی بود و رهاگ . و رهاگ پدربزرگ مادري دخت6

 دارایی داشت 
 . که از آن خودش بود.  و پسر زنی به نام  انوشیزَگ بود7 
خوَشی را به زنی داشت براي افزایش و زنی به نام دخت. 8
بالغ  ]او[آورد و به دنیا می ]ايهـبچ[اگ که ـهر ]اولاد[

 .شودمی

(1) ō anōšyād Farroxabzūd namāz. Windā[d-
Xwaršēd ī Pariš]wārgar rad drōd 
 
(2) was Ø čīš xwēšēnišn ī ān wahištag [Rahāg] zan ī 
[… …] 
 
(3) [… …] ī pursišn ud dādestān ī Asp-gurd deh 
mānēd pad garzišn pēš man 
 
(4) āmad ud mard 2 āšnāg guft kū ašō Rahāg ī 
xwarrah xānag sar-tanīg 
 
 
(5) andar būd ī az ān Asp-gurd būd ud Dērwīndād 
Duxtxwašī[h] 
 
(6) pi dud Rahāg ī Duxtxwašīh mādar-pid būd 
Rahāg ī xwāstag 
 
(7) ī-š xwēš būd pus ī zan-I Anōšīzag nām būd ī  
 
(8) Duxtxwašīh nām andar zanīh waxšēndagīh ī 
Rahāg ī zāyēd ud purnā 

                                                           
 ). Weber, 2016: 124است (ابزود به عنوان هیربد یاد شده ، از فرخ1B. در تبرستان1
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اگر انوشیزَگ را پسري نباشد بلکه دختري به دنیا بیاورد .  9
 و دختر

رسند براي ده برادر بزاید که به بلوغ کامل میانوشیزَگ . 10
 (ستوري متوفی یعنی رهاگ) جانشینی

 
ی براي دارایی که از آن خودش بود هیچ پیمان رهاگ. 11

اگر برادر داشت این (نبست و سندي مهر و موم نکرد 
 )برادرها جانشین طبیعی رهاگ بودند و نیاز به ستور نبود

خوَشی هیچ فرزندي به دنیا و انوشپزگ به غیر از دخت. 12
 نیاورد

و دارایی رهاك که در مالکیتش بود قانونی است که به . 13
 سزاواري

خَوشی از آن خود تخوَشی درآید و دخبه تملک دخت. 14
 کند.
 اورمزدمردان همچنین گفتند: مردي فرخ. 15

 
خوَشی نسبت گرُد است دختکه از همان روستاي اسپ. 16

  ]... ... ...[به رهاگ 
اورمزد به احتمال زیاد باید اورمزد [... ...] (فرخ. فرخ17

خوَشی در این ازدواج نیابی که براي رهاگ همسر دخت
 باشد)ه، ترتیب داده شد

 ]...[ زناشویی و سالاري (همسر و سالار او بود). مردان. 18
 گرُد بودنداز  همان روستاي اسپ

 ... ... ...] گونه [ همانو به  19
 

خوَشی حکم دینی) (؟) دخت بر اساسبه آن سزاواري (. 20
]... ... ...[ 

خوَشی این در حضور من گفت: اي سرور، چنانکه دخت. 21
 کند گونه شکایت

به خاطر این امر شما این مردان را احضار کنید و . 22
 پیمانی یا قراردادي

او گفت وضع کنید به عنوان بخشی از  که چنانآن . 23
دادخواست بدون اطلاع خود آنها (از انتقال مالکیت سخنی 

 به ایشان نگو)
 گونه همانخوَشی گفت اي که دختاگر  به آن گونه. 24

 باشد
و داوري این گونه باید  يرأن موضوع حکم، در مورد آ. 25

 بکنید که
  خوَشی دیگر شکایتی نداشته باشددخت. 26

 
(9) bawēd ud agar Anōšīzag pus nē bē duxt zāyēd 
ud duxt ī  
 
(10) Anōšīzag zāyēd 10 brād ō purrxwadīh rasēd 
pad stūrīh 
  
 
(11) ī Rahāg ī xwēš būd nē paymān kardan ud wizīr 
āwištan 
 
 
(12) ud Anōšīzag bē Duxtxwašīh ēč frazand ī nē zād 
 
(13) xwāstag ī ōy Rahāg ī xwēš būd pad ān 
dastwarīh  
 
(14) ō xwēšīh ī Duxtxwašīh madan ud Duxtxwašīh 
dāštan 
 
(15) ēwēn būdan mardān-iz ī-š guft kū 
Farroxohrmazd nām ī 
 
(16) az ān Asp-gurd deh Duxtxwašīh ǰuttar Rahāg 
[… … …] 
 
(17) Farroxohrmazd ān [… … …] pad  
 
 
 
(18) zanīh ud sālārīh (kār?) mardān […] az ān Asp-
gurd 
 
(19) deh būd ud ham-gōnag [… … …] 
 
(20) pad ān dastwarīh (?) Duxtxwāšīh [… … …]  
 
 
(21) pēš man guft Ø xwadāy čiyōn Duxtxwāšīh pad 
ān ēwēnag 
  
(22) garzēd ēd xīr rāy awēšān mard frāz ē xwāhēd 
ud paymān 
 
(23) ī-š guft ē nišāyēd andak rāyēnišn bē dānišn ī  
 
 
 
(24) xwēš kardam agar pad ān ēwēnag ī Duxtxwāšīh 
guft pad ān 
 
(25) bawēd pad ān xīr dādestān ud wizīr ud 
dādwarīh ēdōn ē 
 
(26) kunēd ī Duxtxwāšīh andar dādestān must rāy 
nē 
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که در این حکم مطابق با این گفته آمده  ییرأبه خاطر . 27
 خوَشی) نباید طرح شکایت کنداست (دخت

 
 و اگر غیر از این باشد دلیل. 28

 
اسخ به ناروا بودن آن دادخواهی را درست و روشن در پ. 29

 من باید بنویسید.
 خوَشیو براي روشن کردن آن دعوا که با دخت. 30

 
در ماه بهمن  بود به ویژه در ارتباط با اقرار پیش من، .  31

 آن مردان را پیش من باید بفرستید
 .  نامه در ماه آذر 32

 
 نوشته شد 1، روز آشتاد81. سال 33

 
 پریشوارگر ابزود رد.  با احترام به جاوید باد  فرخ34

 
(27) būd ī wizīr ī pad dādestān rāy (h)āwand abar ēn 
gōw 
 
(28) pad garzišn āmad nē abāyēd ud agar ǰuttar čim ī  
 
 
(29) a-sazišn ī ān rāyēnišn drust ud rōšn pad passox 
ō man 
 
(30) ē nibēsēd ud awēšān mard ān pahikār rōšn 
kardan rāy 
 
(31) abāg Duxtxwāšīh pad māh Wahman ī nāmčišt ō 
gōw 
 
(32)  ī pēš man wise ē kunēd. Nāmag m[āh Ā]dur 
abar 
 
(33) sāl 81 ud rōz Aštād kard 
 
(34) ō anōš-ayād Farroxabzūd namāz. Parišwārgar 
rad  
 

 2پیوست 
 )Tabarestān 28(28تبرستان 
 Transcription ترجمه

ه اورمزد، ب-خورشید درود، درود بسیار به ونداد-به ونداد. 1
بعد از اعلیحضرت یزدگرد  107تاریخ ماه مهر به سال 

 حضرتیاعلشاهنشاه که نوه آن 
من در این تسوگ دیل  که یهنگامخسرو پسر هرمزد، . 2

دیلان در تبرستان مقام مسئول قضایی بودم، زنی به نام 
 پِدروش که پادشازن مردي است

 
ن از مردي به نام زازا پسر دیرا از همین تسوگ دیل دیلا. 3

گرُد گرُد، زنی که ساکن آن روستاي اسپروستاي اسپ
 است به من گفت که: مردي که به نام زادوي بود،

 
گرُد بود و برادر و از همان روستاي اسپ پسر اشتاد  بود. 4

پدر من بود. آن زادوي خودش دختر دیگري داشت و 
 زادوي بیمار بود.

 که یهنگام زادوي توانمند بود وصیت نکرد. که یهنگام. 5
میرد) و زن، فرزند و دختر هم تبار گردد (میبخت از او برمی

 نداشت و دختري که از خود زادوي بود.
 

(1) ō xwadāy Windād-Xwaršēd namāz. Windād-
Ohrmazd drōd was. Māh Mihr abar sāl 107 ī pas az 
bay Yazdgird šāhān šāh ī nab ī ōy bay 
 
 
(2) Xusrō ī Ohrmazdān ka ēn tasūg ī Dēl ī Dēlān ī 
abar Taburestān dādestān būd hēm zan ī Pidarōš 
nām ī mardān pādixšāy 
 
 
 
(3) mardān ī Zāzā nām Dērā pus ham tasūg ī Dēl ī 
Dēlān az Asp-gurd deh zan ān Asp-gurd deh mānēd 
ō man guft kū mardān ī Zādōy nām 
 
 
(4) būd Aštād pus būd az ān Asp-gurd deh būd man 
pidar-brād būd duxtag any ōy Zādōy xwēš būd ud ān 
Zādōy xīndag 
 
 
(5) būd Zādōy saxt Zādōy handarz nē kard ka ān 
baxt šawēd zan ud frazand ud ham-duxtag nē būd 
duxtag ī ōy Zādōy xwēš būd 
 
 

                                                           
 روز از ماه آذر (نهمین ماه) 26 .1



 58                                                                 34 یاپی، شماره پ1402تابستان، 2 ة، شمار15سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

گردد ت برمیـزادوي را بخ که یگامـهنبعد از مرگ . 6
میرد) و براي یک ستوري شایسته نبود لازم است (می

کسی تحت ستوري زادوي فرزندي به دنیا بیاورد که 
 دختري که

بگیرد. مرا  بر عهدهاز دودة زادوي باشد آن (ستوري) را  .7
تباري) با دودمان عقبه (شکایتی نیست و نخواهد بود و 

زادوي خویشاوندي دارد شکایت یا درخواستی در همین 
(یکی از خویشاوندان خانواده زادوي مورد مطرح کرده است 

 چنین درخواستی داده و مایل است)
میرد) من گردد (میبرمی بخت از زادوي که یوقت. 8

سزاوارتر بودم و اکنون نیز بر این (ستوري) سزاوارترم؛ در 
این مورد کسی سزاوارتر از من نیست. دختري که متعلق به 

 خود زادوي بود (براي ستوري مناسب نیست)
 
گفتم مسئولیتش بر دوش من آمده است و  که ناهمچن. 9

نتخاب بنده حمایت باید آن را قانونی کرد (دختر زادوي از ا
کند و مایل است انتخاب من را قانونی کند) و اگر در می

 (ستوري) که یهنگامآنچه من گفتم ایرادي پیش آید و 
 

شود گفتم آشکار می که آنبررسی و تحقیق شود همچن. 10
من گفتم وقتی بررسی  آنچهو اگر تو صلاح بدانی در مورد 

 و تحقیق انجام بگیرد 
شود، آن را بازخواست کن و م آشکار میآنچه من گفت. 11

لازمه این کار است و دستور مناسب  که نابررسی کن آنچن
 مردي به نام فرخ دیل پسر فرخان که یهنگامبده و 

 
و  پناه زدانیپسر   فرخ زدانی. همچنین مردي به نام 12

گشنسپ و مردي به نام مردي به نام  گُشنسپوي پسر ماه
-و مردي به نام  یودمردان پسر ماهامید پسر وهشتور وزرگ

 گشنسپ
داد مردي به نام  دیرا پسر یزددوي، مردي به نام  . 13

داد پسر پسر دادراست، مردي به نام راست گشنسپ
گرُد و کسان دیگر ویشتاسپ همه از همان روستاي اسپ

نیز ویزگ، چشمگ (نامداران/افراد معروف) و استیندگ 
 (بلندپایگان/افراد صالح)

 
-که به همان دلیل دهقانان دیل دیلان با من (ونداد. 14

اگر بازخواست «آنچه پِدروش گفت که  بنا براورمزد) بودند. 
من گفتم این موضوع روشن  که آنو بررسی شود آنچن

 »خواهد شد.
اورمزد) گفتۀ خویشاوندان و بستگان آن -من (ونداد. 15

) را شنیدم زادوي و کسانی که از نظر قانونی (مرتبط هستند

(6) andar pasīh la Zādōy ān baxt šawēd pad ēw 
stūrīh bowandag nē būd kas pad stūrīh ī Zādōy 
sāxtan ī duxtag ī pad 
 
 
(7) dūdag ī Zādōy dārišn man andar nē ēstād ud 
andar nē ēstēd ud paywand ī pad xwēšāwandīh ī ō 
dūdag ī Zādōy andar-iz ān ēw ka 
 
 
 
 
(8) Zādōy ān baxt šawēd man wehsazāgtar būd ud 
nūn-iz ēn wehsazāgtar ēn čiš man wehsazāgtar kas 
nest duxtag ī ōy Zādōy xwēš būd pad 
 
 
 
(9) ān čiyōn-am guft dastwarīh ō dōšīh ī man mad 
ēstēd ud ō ēwēn sāxtan ud ast ī ēn ahōg-am pad ān 
čē man guft ka abāz 
 
 
 
 
(10) xwāst ud wizōst ōwōn čiyōn man guft paydāg 
bawēd ud agar tō čār sahēd pad ēn čē man guft kū 
ka abāz xwāst ud wizōst 
 
 
(11) ōwōn čiyōn man guft paydāg bawēd abāz xwāh 
ud wizōy ud čiyōn passazag ud ēdōn framān deh Ø 
ud la mardān ī Farroxdēl nām Farroxān pus  
 
 
(12) mardān ī Yazdānfarrox nām Yazdānpanāh pus 
mardān ī Gušnaspōy nām Māhgušnasp pus mardān ī 
Wazurgummēd nām Wahištwar pus mardān ī 
Yōdmardān nām Māhgušnasp pus 
 
 
(13) mardān ī Dērā nām Yazdōy pus mardān ī 
Dādgušnasp nām Dādrāst pus mardān ī Rāstdād nām 
Wištāsp pus az ān Asp-gurd deh ud any-iz wēzag ud 
čašmag ud stēndag  
 
 
 
 
 
(14) ī ham čim ī dahigānān ī Dēl ī Dēlān abāg man 
būd hēnd pad ān čē pidarōš guft kū ka abāz xwāst ud 
wizōst ōwōn čiyōn man guft paydāg 
 
 
 
(15) bawēd man az xwēšāwandān ud nabānazdistān 
ī ōy Zādōy ud kē ēwēn saxwan āšnūd. Farroxdēl ud 
Yazdānfarrox ud Gušnaspōy <ud> Wazurgummēd 
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امید و فرخ دیل و یزدان فرخ و گُشنسپوي و وزرگ
 یودمردان و دیرا

 
داد و چشمگ (نامدار/افراد و دادگشنسپ و راست. 16

اي/افراد صالح) که با من معروف) و استیندگ (بلندپایه
بودند، به دقت بازخواست کردن و بررسی کردن همان گونه 

 که پِدروش گفت
امید و فرخ و گشنسپوي و وزرگاندیل و یزدو فرخ. 17

داد و چشمگ یودمردان و دیرا و دادگشنسپ و راست
بلندپایه/افراد صالح) که با ( ندگیاست(نامدار/افراد معروف) و 

 شان را پیش من گفتندمن بودند نظر قطعی
 

و براي پِدروش گواهی دادند در ارتباط با خویشاوندي . 18
دروش در ارتباط با دختر که پِدروش با زادوي و همکاري پِ

 گفته شد خویشاوندي که آنهمچن
در ارتباط با تملک (دارایی ستوري)  زادوي فقید است،. 19

اورمزد پیش من آمد و این روشن بود. -در طی بررسی ونداد
به همان دلیل که دارایی پِدروش که از آن زادوي بوده 

ی) براي اورمزد) فرمان دادم (آن دارای -و من (ونداد است
 )21شود (آوردن بچه و خویشاوند ساختن به پِدروش داده 

و یزدادن فرخ و گشنسپوي و  لیفرخ دکه  گونه همان. 20
و  راست دادامید و یودمردان و دیرا و دادگشنسپ و وزرگ

بلندپایه/افراد ( ندگیاستنامدار/افراد معروف) و چشمگ (
 صالح) که با من بودند

 
یوه و به آن صلاحیت باشد پِدروش گفتند که به آن ش. 21

 که برگزیده شد به من گفت که
 

مهر و -برز-زود فرمان را بنویسم و این بزرگان داد.  22
فرخ و یزدادن لیفرخ داورمزد که دستور دادند و -ونداد

 امیدوگشنسپوي و وزرگ
 

و دادراست بر آن  داد گشنسپو یودمردان و دیرا و . 23
 مهر نهادند  

 
خورشید سرور رد پریشوارگر از طرف  -احترام ونداد با. 24

اورمزد تسوگ دیل دیلان در تبرستان به عنوان -ونداد
 متصدي حوزة قضایی) همچنین تسوگ( ییقضامسئول 

... ... [سوریگان در تبرستان به عنوان مسئول قضایی . 25
 و همه روستاها با هم ]...

ud Yōdmardān ud Dērā 
 
 
(16) ud Dādgušnasp ud Rāstdād ud čašmag ud 
stēndag ī abāg man būd hēnd pad gōwizār gōwizār 
abāz xwāst ud wizōst ōwōn čiyōn pidarōš guft. 
 
 
 
 
(17) Farroxdēl ud Yazdānfarrox ud Gušnaspōy ud 
Wuzurgummēd ud Yōdmardān ud Dērā ud 
Dādgušnasp ud Rāstdād ud čašmag ud stēndag ī 
abāg man būd hēnd pēš man guft (ēwarīh) 
 
 
 
(18) ud Pidarōš gugāyīh dād. Ø ud xwēšāwandīh ī 
Pidarōš ōy Zādōy ud abāgīh ī Pidarōš sāxtan ī 
duxtag ī pad xwēšāwandīh guftag ī  
 
(19) ōy Zādōy dārišn rāy pad-iz wizōst ī pēš ī man 
abar āmad paydāg būd Ø ud man az ham ān čim 
xwāstag ī Pidarōš pad xwēš būd  
 
 
 
 
 
(20) ī ōy Zādōy guft ēw čiyōn Farroxdēl ud 
Yazdānfarrox ud Gušnaspōy ud Wazurgummēd ud 
Yōdmardān ud Dērā ud Dādgušnasp ud Rāstdād ud 
čašmag ud stēndag ī abāg man 
 
 
 
(21) būd hēnd pad ān ēwēnag guft pad ān dastwarīh 
pad xwēšāwandīh kardan ud sāxtan rāy Pidarōš 
framān dād Ø wizīd Pidarōš 
 
 
(22) ō man guft zūd-ōm framāyišn nibištan Ø u dim 
axw Dād-Burz-Mihr ud Windād-Ohrmazd kē kard 
Farroxdēl-iz Yazdānfarrox ud Gušnaspōy ud 
Wazurgummēd 
 
(23) ud Yōdmardān ud Dērā ud Dādgušnasp ud 
Rāstdād muhr abar nihād Ø 
(Vertically:) dīd Ø 
 
 
(24) ō xwadāy Windād-Xwaršēd ī parišwārgar rad 
namāz. Windād-Ohrmazd (tasūg-iz) Dēl ī Dēlān ī 
abar Taburestān ud dādestān čiyōnīh tasūg ī  
 
 
(25) Sūrīgān ī abar Taburestān ud dādestān čiyōnīh 
[… … …] ud dehīhā āgenēn. 

 منابع 
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